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معوقه- معوقه ها- معوقات 
اكبر پيروزفر

بخش اول- گفته ها و نوشته ها
اين سه كلمه را بعضي وقت ها در نوشته ها وگفته ها مي خوانيم 
و مي شنويم. از ظاهر كلمه چيزي فهميده نمي شود، اما هر گاه 
موضوع گفتار يا نوشتار مسايل بانكي باشد، واژه هاي پيشين و پسين 
اين كلمات نانوشته وناگفته مانده است، يعني كلمه "مطالبات" و 
"بانك ها" از پيش و پس اين عبارت افتاده است، يعني جمله كامل 
بايد چنين باشد: "مطالبات معوق بانك ها" . اين مسأله، مسأله روز 
است و بسيار هم مهم است. بانك ها پول هايي را از منابع خود يا 
سپرده هاي سپرده گذاران تحت عنوان "تسهيلات" به اشخاص  
داده  اند كه برنگشته است. خبرهاي قابل توجهي در اين زمينه وجود 

دارند كه ذيلاً نقل مي شوند: 
 ميزان مطالبات معوق بانك ها در حالي كه از اسفند ماه 
سال 1384 تاكنون (1388) بيش از پنج برابر شده و به 38هزار 
ميليارد تومان رسيده است، نحوه و چگونگي بازگشت اين 
مبلغ به شريان حياتي بانك ها، همچنان با  ابهام روبرو است. 
به گزارش فارس،  موضوع پيگيري وصول مطالبات معوق در 
ماه هاي اخير (1388) به يكي از مسايل مهم اقتصادي كشور 
در سيستم بانكي تبديل شده است، به گونه آي كه علاوه بر 
مسؤولان بانكي،برخي نهادهاي ديگر، از جمله دادستاني كل 

كشور هم در اين خصوص وارد عمل شده است. 
كل بانك  رييس  محمود بهمني،  همين خصوص،  در 
مركزي، در گفت و گو با فارس در خصوص وضع  وراهكارهاي 
وصول مطالبات معوق سيستم بانكي اظهار داشت: تمامي 
مسؤولان بانكي موظف  به وصول مطالبات معوق بانك ها 
هستند. به همت مسؤولان بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي 
و دارايي،در چند ماه گذشته، شركتي با هدف پيگيري وصول 
مطالبات در زير مجموعه وزارت اقتصاد تشكيل شد، ولي از 
گفته هاي مدير اين شركت چنين به نظر مي رسد كه هيچ يك 
از  مسؤولان بانكي، از جمله مديران عالي بانك ها براي تسريع 
در وصول مطالبات معوق در زمينه ارايه آمار و اطلاعات مربوط 
بااين شركت، همكاري نمي كنند ... مبناي فعاليت شركت 
ساماندهي ، بررسي پرونده هاي بزرگ و ميلياردى است و در 
صورت ارايه پرونده هايي با رقم كم، در زمينه وصول مطالبات 

معوق مي توان گفت كه به جايي نخواهيم رسيد. 
وي گفت: تا به امروز (1388) هيچ آماري از ريز معوقات 
بدست ما نرسيده است. پراكنده كردن اختيارات و ابزار قدرت 

در اين زمينه مي تواند وضع معوقه هاي بانكي را از شرايط  فعلي 
نيز وخيم تر كند. 

يك عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز از حقايقي عجيب، 
همچون بدهي 100 ميليارد توماني يك شركت به سيستم 
بانكي و 1000 نفري كه 70درصد مطالبات بانك ها را معوق 
كرده اند و  برگشت فقط 10 درصد تسهيلات  به حساب ذخيره 
ارزي و پرداخت تسهيلات 13 ميليون يورويي  به شركتي كه 

اصلاً وجود خارجي نداشت، خبر داد. 
حسين ونايي در گفتگو با فارس در رابطه با مطالبات 
معوق بانك ها گفت: يك سري مطالبات معوق وجود دارد 
كه سرفصل آنها ثبت نشده و دليل ارايه آن رايزني مشتريان 
در بانك هاست، به طوري كه تاريخ اين تسهيلات را با هدف 

كاهش جريمه ديركرد به روز مي كنند. 
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70درصد مطالبات معوق بانك ها در برنامه سوم و چهارم 
توسعه به كمتر از 1000 نفر شخصيت حقيقي و حقوقي خاص 
پرداخت شده است. وي درمورد رقم واقعي مطالبات معوق 
بانك ها گفت: رقم واقعي مطالبات معوق بانك ها، با چنين 
دلايلي بيش از 50 هزار ميليارد تومان است. عضو كميسيون 
برنامه و بودجه اظهار داشت: اخذ نكردن وثيقه هاي معتبر و 
اخذ وثيقه هايي كه قابل وصول نيست و وجود ارتباطات قوي با 
تصميم گيران، از جمله دلايلي است كه وام هاى  كلان با نبود 
پرداخت مواجه شده است. وي افزود: شركتي وجود دارد كه 

بيش از 100 ميليارد تومان به سيستم بانكي بدهكار است. 
عضو كميسيون برنامه و بودجه در رابطه با مطالبات معوق 
بانك هاي دولتي و خصوصي افزود: در حال حاضر (1388) 
مطالبات معوق بانك هاي دولتي بيش از بانك هاى خصوصي 
است، دليل آن هم اين است كه مديران بانك هاي دولتي به دليل 
تغييرات زيادي كه در پست و مقام آنها صورت مي گيرد، در زمينه 

پرداخت تسهيلات، سخت گيري و نظارت كمتري دارند.(1) 
 رييس كل بانك مركزي در گفت و گو با مهر اظهار 
داشت: بدهكاران  بانكي دو ماه مهلت دارند كه نسبت به 
بازپرداخت بدهي معوق خود اقدام كنند و از بخشودگي جرايم 
ديركرد برخوردار شوند و در صورت توجه نكردن به اين امر، 
جرايم آنها به صورت تصاعدي محاسبه خواهد شد. وي به 
ابلاغ بخشنامه جديد وصول مطالبات معوق به شبكه بانكي 

اشاره  نمود (1388). 
براساس آخرين آمار رسمي منتشر شده، ميزان مطالبات 
به رقم نگران كننده 40هزار ميليارد توماني  بانكي  معوق 

افزايش يافته است (1388).(2)
 هيأت وزيران بنا به پيشنهاد مشترك بانك مركزي 
جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به 
 ... بانكي  تسهيلات  اعطاي  تسهيل  قانون   5 ماده  استناد 
مصوب 1386، آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، 
معوق و مشكوك  الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) 

را تصويب كرد.(3)
 محمودرضا خاوري، رييس شوراى همآهنگى مديران 
عامل بانك هاي دولتي تأكيد كرد: از تمامي ابزارهاي قانوني، 

براي وصول مطالبات معوق بانكي استفاده خواهد شد.(4)
 ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي بر اتخاذ تدابير مناسب 
براي وصول مطالبات معوق بانكي تأكيد كرد. عضو ستاد  
مبارزه با مفاسد اقتصادي، پيگيري وصول مطالبات معوق 
بانك ها را يكي ازمهمترين برنامه هاي اين ستاد اعلام كرد. 
بر همين اساس، ستاد هم آهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، 
كار گروهي را نيز مسؤول پيگيري معوقات در بانك ها و 

كاهش نسبت آن به تسهيلات اعطايي كرده است.(5)
اعتباري در  بانك ها و مؤسسات   تسهيلات اعطايي 
يك  سال منتهي به پايان خرداد  امسال (1388) به بيش از 
185 هزار و 730 ميليارد تومان رسيده. اين در حالي است كه 
اين رقم در يك سال منتهي به اسفند پارسال (1387) بيش 
بر همين اساس،  بود.  تومان  ميليارد  از 181 هزار و 327 
تسهيلات پرداختي بانك ها و مؤسسات اعتباري در يك سال 

منتهي به پايان خرداد امسال (1388) نسبت به مدت مشابه 
در پايان اسفند  پارسال (1387) معادل  2/4 درصد افزايش 

نشان مي دهد.(6)
مطلب  نوشته ها،  و  گفته ها  و  بحث ها  اين  ميان  در   
جديدي با عنوان رتبه بندي اعتباري و اعتبارسنجي شركت ها 
و افراد مطرح شده است. به گزارش ايسنا، اين شركت  توسط 
و  تلفيق  با جمع آوري، سامان دهي،  و  اعتبارسنجي  سامانه 
پردازش اطلاعات اعتباري مشتريان، اين امكان را به بانك ها 
و مؤسسات مالي و اعتباري مي  دهد كه با شناخت مناسب از 
اعطاي  براي  را  ريسك  كم  و  درست  تصميمات  مشتري، 
تسهيلات بگيرند. تجارب كشورهاي مختلف نشان مي دهد 
كه نظام سنجش اعتبار مي تواند به طور متوسط 30 درصد 
مطالبات معوق   بانكي كشورها را كاهش دهد و تعداد اين 
سامانه ها هم در 10 سال گذشته حدود پنج برابر شده است، 
اما اوضاع در كشور  ما به گونه ديگري است. مديرعامل 
شركت ارزيابي و سنجش مشتريان مهر خاورميانه در مورد 
استقبال كم بانك  هاي خصوصي از اعتبار سنجي مشتريان 
گفت: با وجود  اينكه بحث سنجش اعتبار مشتريان مدت 
زيادي است كه مطرح شده، اما هنوز بانك  هاي خصوصي به 
طور كامل از آن استقبال نكرده اند. نظام سنجش اعتباري اين 
امكان را براي بانك فراهم مي كند كه مشتريان بد حساب را 
از مشتريان خوش حساب تشخيص دهند و اين كه تا چه 
را  كنند  پرداخت  تسهيلات  مشتريان  به  مي توانند  سقفى 
تضمين نمايد... (7) (آيين نامه نظام سنجش اعتبار/ روزنامه  

رسمي شماره 18369 مورخ 5 فروردين 1387)
 خبر و جريان ديگري حاكي از آن  است كه افزايش 
مطالبات معوق و كاهش تسهيلات دهي بانك ها، محورهاي 
فعاليت كميته تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي در 
و مؤسسات  بانك ها  نظارت  مديركل  است.  مركزي  بانك 
اعتباري بانك مركزي در گفت و گو با ايسنا، ضمن اعلام اين 
موضوع، اظهار داشته است: مواردي كه مجلس درباره آنها 
حساسيت دارد، مربوط به امور روزمره بانك هاست. امسال 
(1388) شاهد افزايش قابل ملاحظه حجم مطالبات معوق 
بانك ها بوده ايم ومجلس به عنوان يك  ارگان اساسي كشور، 

به قرار اطلاع، هيچ 
يك از مسؤولان 
بانكي، از جمله 

مديران عالى بانك ها، 
در زمينه ارايه آمار 
و اطلاعات مربوط 
به مطالبات معوق 
همكاري نمي كنند.
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نگران است كه در بانك ها به عنوان قلب اقتصادي كشور چه 
اتفاقاتي روي مي دهد و دلايل آن چيست؟ بنابراين، از ما به 
عنوان بانك مركزي سؤال مي كنند كه چرا اين افزايش وجود 
دارد و ما توضيحاتي در اين باره داده ايم...(8) وي يكي از دلايل 
افزايش مطالبات معوق را وجود برخي قوانين مثل  اصلاحيه 
ماده 34 قانون ثبت دانست وگفت: مجلس به اين محدوديت ها 
اشراف دارد و بايد در اين قوانين تجديد نظر كرد، چون دست 
بانك ها در وصول مطالبات معوقه بسته است و بسياري از 
مشتريان بانك ها كه عادي نيستند، ازاين خلأ سوء استفاده 
مي كنند... وي تصريح كرد: در برخي از سرمايه گذاري ها، كار 
كارشناسي قبل از شروع پروژه ضعيف بوده و معمولاً برآوردها 

درست نيست.(9)
 يك خبر ديگر هم واجد اهميت است. مدير كل نظارت 
بر بانك ها و مؤسسات اعتباري بانك مركزي در گفت و گو با 
مهر، افزايش رقم مطالبات معوق بانك ها به 48 هزار ميليارد 
تومان در پايان آبان ماه سال 1388 را خبر داد و گفت: اين 
رقم نسبت به آخرين ميزان  اعلام شده  پيش از اين (40 هزار 
ميليارد تومان)  افزايش هشت هزار ميليارد تومان را نشان 

مي دهد.(10) 
 در كشاكش بحث مطالبات معوق بانك ها و روند رو به 
افزايش آن، بانك مركزي يك تصميم جديدي مي گيرد مبني 
ارايه  به  منوط  صنعت  بخش  به  وام  پرداخت  كه   اين  بر 
كه  معني  اين  به  بشود،  صنعتگران  سوي  از  ضمانت نامه 
اعضاي خانواده صنعتگران ضمانت   بدهند كه در صورت 
پرداخت نكردن بدهي بانكي توسط تسهيلات گيرنده، بدهي 

توسط آنها پرداخت شود.(11)
در عين حال، ماهيت قضيه قابل بحث است، زيرا اصولاً 
وجود اختلاف بين افراد يك خانواده، موضوع را منتفي مي كند. 
علاوه بر اين، از ابتداي كار نشان دهنده عدم اعتماد بانك به 
بازپرداخت متقاضي تسهيلات است كه افراد خانواده او را نيز 
وارد معركه مي كند. تا اين حد عدم اطمينان به مشتري بانك، 
بسيار قابل تأمل مي باشد و فراتر از آن است كه معمولاً در 
اعطاي تسهيلات به شركت ها، از مديران داراي سمت  زمان 
دادن تسهيلات هم تعهد پرداخت طلب بانك گرفته مي شود، 
با اين منطق كه اين افراد در اخذ تسهيلات ازبانك دخالت 
مستقيم داشته اند(11) آخرين خبر حاكي از اينست كه رييس كل 
بانك مركزى در تاريخ 25 خرداد 89 اعلام نمود كه بخشنامه 
ضمانت خانوادگى براى دريافت تسهيلات، پس از گذشت 

حدود شش ماه لغو شد.
 محمودرضا خاوري، رييس شوراي هماهنگي بانك هاي  
دولتي خبر داده است كه آيين نامه جديد وصول مطالبات 
معوق، راهكارهاي جديدي را براي وصول مطالبات معوق در 
نظر گرفته است. وي مي گويد:  اين آيين نامه  ساختار جديدي 
در مقايسه با آيين نامه سال 86 دارد و تكميل  شده آيين نامه 

سال 86 است(12). 
 در جريان بيست و نهمين اجلاس هيأت نمايندگان 
و  بازرگاني و صنايع  اتاق  رييس  بازرگاني كشور،  اتاق هاي 
معادن تهران با اشاره به افزايش مطالبات بانكي و نگاه مبتني 

بر بدبيني و سوءظن از سوي سيستم بانكي به مديران اقتصادي 
گفت: اگر حجم مطالبات بانكي در كشور افزايش يافته است، 
اين  معوق كنندگان  كه  شود  بررسي  نخست  وهله  در  بايد 
مطالبات چه كساني هستند؟ عمده وام گيرندگان از سيستم 
بانكي، دولت و دستگاه هاي وابسته به آن هستند ... اگر تخلفي 
در اين بخش صورت گرفته است، از سوي وام گيرندگان دولت 

بوده كه بايد به طوري  جدي با آنها برخورد كنيم.(13) 
فعالان  ايران  اقتصاد  در  روزها  اين  ايلنا،  گزارش  به   
اقتصادى با قاطعيت، سرناى ورشكستگى شبكه بانكى را به صدا 
درآورده اند. البته اين دست ادعاها شايد تا حدى نزديك به 
شدن  باز  بر  مبنى  دولتى ها  فرامين  چون  باشد،  واقعيت 
پيچ  تسهيلات تكليفى، آنقدر زياد بوده است كه بانك ها در چهار 

سال گذشته وظيفه اى جز پرداخت تسهيلات نداشته اند.(14)
 سيستم بانكي با وجود 48 هزار ميليارد تومان مطالبات 
معوق، مگر مي شود در پايان سال سود هم داشته باشد؟ از اين 
رو، بحث هايي كه اخيراً در اين خصوص مطرح شده است، 
به هيچ وجه درست نيست. محمود بهمني، رييس كل  بانك 
مركزي، در گفت و گو با ايلنا ضمن اعلام   اين مطلب، با 
اشاره به اينكه سيستم بانكي در شرايط فعلي سود نمي كند، 
گفت: البته اين واقعيت را بايد پذيرفت كه باز كردن كيسه 
منابع بانكي در چند سال گذشته، بانك ها را به نقطه بحران 
سوددهي  از  بانك ها  آيا  كه  اين  اما  است.   كرده  نزديك 
از  موجود  گزارش هاي  كه  است  پرسشي  باز مانده اند؟ 
فعاليت هاي بانكي، تا حد زيادي  جواب منفي به آن مي دهند، 
پاسخ هايي كه اگر صحت داشته باشد، بايد گفت كه بانك ها 
آنچنان هم زمين گير  نشده اند و اگر بپذيريم كه بحران گريبان 
بانك ها را گرفته است، ديگر نمي توان به اطلاعات موجود در 

مورد سود بانك ها اطمينان كرد.(15) 
 عباسعلي  نورا، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، 
در گفت و گو با فارس اظهار داشت: از نظر نظام بانكي، اگر 
نسبت مطالبات معوقه  به كل درآمدهاي بانكي كمتر از هفت 
درصد باشد، نظام بانكي متعارفي است و اگر از هفت درصد 
بيشتر باشد، بانك با بحران مواجه است و هر گاه به 10 درصد 
برسد، به خط قرمز رسيده است. نورا با بيان اينكه 30 درصد 
منابع بانكي معوقه بوده و از دسترس منابع بانكي خارج هستند، 
تأكيد كرد: متأسفانه 50 درصد معوقه  هاي بانكي مربوط به 

70درصد مطالبات 
معوق بانك ها در 

برنامه سوم و چهارم 
توسعه، به كمتر از 

1000 نفر  شخصيت 
حقيقي و حقوقي 

خاص پرداخت شده 
است.
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بخش دولتي و 50  درصد آن مربوط به بخش خصوصي است. 
در حال حاضر، بانك ها  توان كار اقتصادي را ندارند. منابع 
عظيم بانكي كه از دسترس خارج شده است، اثر بسيار منفي بر 
عواملي مانند اشتغال، توسعه صنعت و رونق توليد گذاشته و 
بايد راهكارهايي را براي برگرداندن اين منابع به سيستم بانكي 
انديشيد. در غير اين صورت، سيستم بانكي كشور با يك 
چالش نگران كننده مواجه مي شود. نورا تصريح كرد: به همين 
دليل، سعي وتلاش مجلس اين بوده است تا متوجه شود كه 
اين منابع در اختيار چه كساني است؟ و با كمال تأسف متوجه 
شديم كه عمده اين معوقات در اختيار كمتر از 300 نفر است و 
اين، يعني 300 نفر در كل كشور هستند كه تقريباً تمام منابع 
بانكي را در اختيار دارند. شخصي در بانك ملي 112 ميليارد 
تومان وام دريافت كرده و تمامي بدهي اين فرد مشكوك 
الوصول است. نورا اضافه كرد: طبق بررسي گروه تحقيق و 
تفحص، 35 نفر قريب 1000 ميليارد تومان به بانك ملي 
بدهكار بوده و مطالباتشان (بخوانيد مطالبات بانك) مشكول 
الوصول است ... وي استمهال تسهيلات بالاي 10 ميليارد 
تومان را بي معني دانست و افزود: استمهال براي يك كشاورز 
ورشكسته معنا دارد كه پنج يا 10 ميليون تومان وام گرفته 
است و نمي توان گفت شخصي كه 100 ميليارد تومان وام 
دريافت كرده است، بايد از استمهال برخوردار شود و سود 
تسهيلات وي بخشوده  شود. نورا با اشاره به دريافت  1000 
ميليارد تومان از تسهيلات بانك ملي توسط 35 نفر، تصريح 
كرد: سودي كه در يك سال از محل اين تسهيلات عايد بانك 
ملي مي شود، رقم چشمگيري است و نمي توان اين رقم را به 
صورت استمهال بخشيد، زيرا اين پول متعلق به مردم است و 
در صورت بخشش، سود از جيب مردم به جيب 35 نفر مي رود. 
وي اظهار داشت: دولت، قوه قضاييه و مجلس اعلام مي كنند 
كه با اين افراد برخورد خواهيم كرد، اما اين حلقه مفقوده براي 
بنده به عنوان نماينده مجلس ناپيدا است كه چرا برخورد 
نمي شود و اشكال كار كجاست؟ ممكن است بگوييم قدرت 
سياسي، يا رانتي در پي اين مسأله وجود دارد يا خداي نكرده  
بعضي  معمولاً  چون  دارد،  وجود  مالي  فساد  قطب هاي 
فسادهاي مالي است كه يك عده را حفظ مي كند (روزنامه 

اطلاعات – 8 اسفند 1388). 

بخش دوم- اختيار يا تكليف بانك در دادن 
تسهيلات 

 خوانندگان گرامي استحضار دارند كه قانون عمليات 
بانكي بدون ربا در سال 1362به تصويب رسيده و مشتمل 
بر پنج فصل است و براي هر فصل هم آيين نامه مصوب 
هيأت وزيران وقت و نيز براي هر يك از انواع تسهيلات، 
دستورالعمل اجرايي مصوب شوراي پول و اعتبار وجود دارد. 

در  آيين نامه فصل سوم قانون به شماره 88620 ماده 
6، متن زير ديده مي شود: "اعطاي تسهيلات، عندالزوم به 
تشخيص بانك، منوط به اخذ تأمين كافي براي حفظ منافع 

بانك و حسن اجراي قراردادهاي مربوط مي باشد." 
ماده مذكور سه پيام واضح و مشخص دارد: 

اعتبار  بانك مناط  1) در اعطاي تسهيلات، تشخيص 
است، يعني بانك مسلوب الاختيار نيست. تعبير ديگري هم از 
اين ماده ممكن است عنوان شود، به اين صورت كه تشخيص  
بانك ملاك است كه از متقاضي تأمين لازم با اوصاف مذكور 
در متن ماده را بگيرد يا نه. اين امر بعيد مي نمايد، زيرا اصولاً 
در سيستم بانكي اعتبار يا وام يا تسهيلات بدون وثيقه كه 
برگشت وجوه ممكن نباشد، به هيچ وجه مورد تأييد و قابل 

قبول نمي تواند باشد. 
2) واژه تأمين، يعني قراردادن در وضعيت امن وآسايش و 

به معني وثيقه و تضمين هم مي باشد.(16)
3) وثيقه و تضميني كه در ماده 6 ذكر شده است، دو 
منظور را مي بايست تأمين نمايد: يكي، حفظ منافع بانك، 
يعني برگشت تسهيلات اعطايي – چه از منابع خود بانك وچه 
سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار سپرده گذاران كه بانك در 
بكار گرفتن آنها وكيل مي باشد.(17) ضمناً به مسؤوليت قانوني 
وكيل در مقابل موكل در مصرف وجوه نيز مي بايست توجه 
داشت (مواد 666 و 667 قانون مدني).ديگري، حسن اجراي 
قراردادهاي منعقده مربوط به انواع تسهيلات پيش بيني شده 
در قانون و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مربوط، به 
نحوي كه مانع تخلف مشتري از تعهدات و مسؤوليت هاي 
بكارگيري  و  مصرف  ديگر،  عبارت  به  باشد.  قراردادي 
تسهيلات در جاي خود به منظور اجراي طرح و نيز بازپرداخت 
آن كه بانك مواجه با مشكل نگردد، ضمناً تسهيلات پرداختي 

بانك هم به هدر نرود. 
با عنايت به مراتب عنوان شده، وضعيت و ماهيت و وصف 
وثايق و تضمينات تسهيلات  اعطايي بانك ها از ديدگاه قانون 
عمليات بانكي بدون ربا مشخص و روشن شده و اصولاً در 
اساسنامه بانك ها هم معمولاً نوع وثايق و تضمينات وام يا 
اعتبار يا تسهيلات اعطايي هر بانك مشخص مي شود كه در 

سيستم بانكي سابق هم چنين بوده است. 

تجارب كشورهاي 
مختلف نشان مي دهد 

كه نظام سنجش 
اعتبار مي تواند 
به طور متوسط 

30 درصد مطالبات 
معوق بانكي كشورها 

را كاهش دهد.
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از تاريخ تصويب و اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا به 
بعد، مصوباتي وجود دارد كه به شكلي نوع وثيقه و  تضمين را 
براي سيستم بانكي مشخص كرده و در واقع،  بانك ها را مكلف 
به قبول و اجراي اين مصوبات نموده است. براي نتيجه گيري 
بهتر از بحث مطالبات معوق بانك ها، ضرورت دارد كه به 

پاره اي از اين مصوبات به شرح زير اشاره شود: 
الف) الحاق يك تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 6 
آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا: به موجب 
تصويب نامه شماره 31466/ت 156 ه مورخ 1369/5/9 چنين 
به  مربوط  قراردادهاي  موظفند  بانك ها  كليه  گرديد:  مقرر 
ايران  صنعتي  شركت شهرك هاي  توسط  زمين  تخصيص 
و  پذيرفته  رسمي  اسناد  رديف  هم  را  تابعه  شركت هاي  و 
تسهيلات اعتباري و حقوقي مربوط به اسناد رسمي را در 
خصوص قراردادهاي مزبور اعمال نمايند. شركت شهرك هاي 
صنعتي ايران و شركت هاي تابعه موظفند در صورت تخلف 
متقاضي در اجراي قرارداد وتسهيلات اعطايي بانك ها، بنا به 
درخواست بانك يا مؤسسه اعتباري ذينفع ، آنها را به عنوان 
جانشين طرف قرارداد واگذاري زمين شناخته و بپذيرند و كليه 
حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد تخصيص زمين را به بانك 
يا مؤسسه اعتباري ذينفع منتقل نمايند تا در حفظ منافع بانك 

مورد استفاده قرار گيرد.(18)
سپس به موجب تصويب نامه شماره 122490/ت 129 هـ  
و به منظور اصلاح تصويب نامه شماره 31466/ت 156 هـ 

مورخ 1369/5/9 چنين مقرر گرديد: 
1) در قسمت اول متن تبصره بعد از عبارت "شركت 
شهرك هاي صنعتي   و شركت هاي تابعه" عبارت "و همچنين 
قراردادهاي مربوط به تخصيص  زمين براي اجراي طرح هاي 
صنايع روستايي و پروژه هاي دامداري و آبزيان و زراعت كه 
حسب مورد موافقت اصولي آنها توسط وزارتخانه هاي جهاد 

سازندگي و كشاورزي صادر شده است" اضافه مي گردد. 

2) در قسمت دوم متن تبصره بعد از عبارت "شركت 
عبارت  تابعه"  شركت هاي  و  ايران  صنعتي  شهرك هاي 
حسب  كشاورزي  و  سازندگي  جهاد  "وزارتخانه هاي 
مورد"  اضافه مى گردد (19)و در حال حاضر هم وزارت جهاد 

كشاورزي. 
ب) قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملكي... : به موجب 
ماده واحده مصوب سال 1380، بانك ها و دستگاه ها و ساير 
منظور  به  شده اند  موظف  دولتي  وشركت هاي  مؤسسات 
تضمين بازپرداخت اعتبارات خود، نسبت به اخذ وثايق مندرج 
در قانون مزبور  اقدام كنند و بدون رضايت گيرنده اعتبار، از اخذ 

وثيقه ملكي خارج از طرح خودداري نمايند. 
در بندهاي 1 و 2 اين ماده،  انواع و اقسام  به اصطلاح 
تأمين برگشت تسهيلات اعطايي و طرح هاي صادراتي درج 
گرديده است كه هر گاه مشتري راضي به دادن وثيقه ملكي 
خارج از طرح نباشد، بانك ناگزير است از يكي از موارد مصرحه 

در ماده واحده  استفاده نمايد.(20)
پ) قانون تسهيل  اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش 
و  توليدي  اجراي طرح هاي  در  تسريع  و  هزينه هاي طرح 
افزايش منابع مالي و كارآيي بانك ها:  در سال 1386 قانون 
ديگري تحت عنوان فوق به تصويب مي رسد كه ماده 1 آن 
چنين است: به منظور تسريع، تسهيل و تقويت سرمايه گذاري در 
طرح هاي توليدي- اعم ازكالا يا خدمت- دريافت وثيقه خارج از 
ارزش دارايي  و عوايد اين طرح از گيرندگان تسهيلات كه توان 
مجري و توجيه اقتصادي، فني و مالي و قابل ترهين  طرح آنها 
به تأييد بانك مي رسد، توسط بانك هاي عامل ممنوع است. 
بانك ها موظفند صورت مدارك مورد نياز را به متقاضي اعلام و 
پس از تكميل پرونده، حداكثر ظرف مدت چهل و پنج روز، طرح 
را بررسى نموده و در صورت تأييد توسط خود و يا مؤسسات 
معتمد بانك، با حضور متقاضي قرارداد را حداكثر ظرف مدت 
يك ماه منعقد كرده و نسبت به پرداخت تسهيلات طي دوران 
مشاركت اقدام نمايند. بانك ها موظفند مستقيماً يا از طريق 
مؤسسات معتمد خود، نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجرا و 
بهره برداري طرح تا تسويه حساب كامل با مشتري اقدام نمايند 

(روزنامه رسمي شماره 18369 مورخ 5 فروردين 1387) 
ت) رهن نسق زراعتي و اسناد مشاعي مالكان : اخيراً به 
موجب بند "ي" قسمت سوم قانون بودجه سال 1389، نسق 
زراعتي و سند  مشاعي مالكان هم به انواع گوناگون وثايق 
وتضمينات تسهيلات پرداختي بانك ها اضافه شده است. بر 
طبق قانون مذكور، بانك ها ومؤسسات اعتباري كشور مكلفند 
در اعطاي تسهيلات بانكي براي اجراي طرح هاي كشاورزي، 
اسناد مشاعي مالكان  و نسق هاي زارعان را به عنوان وثيقه و 
تضمين به نسبت سهم مشاع از قيمت روز كل مشاع، ارزيابي 
ومورد پذيرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمي هم موظفند بنا 
به درخواست بانك ها و مؤسسات مذكور، نسبت به تنظيم 
سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند (روزنامه رسمي شماره 
18954 مورخ 11 فروردين 1389). اگر چه اين قانون مربوط 
به تسهيلات جديد اعطايي مي شود و نوشته حاضر مربوط به 
مطالبات معوق بانك ها مي باشد، مع الوصف نسبت به مصوبه 

دست بانك ها در 
وصول مطالبات 

معوق بسته است و 
بسياري از مشتريان 

بانك ها كه عادي 
نيستند، از اين 

خلأ سوء استفاده 
مي كنند. 
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اخير هم نكات قابل ذكري به نظر رسيده است كه در اين 
نوشته و در جاي خود مطرح خواهد شد. 

نوع  تعيين  لحاظ  از  نه  البته  كه  ديگري  مقررات  ث) 
تضمين و وثيقه، بلكه از جنبه كيفيت وصول مطالبات بانك ها 
قابل توجه است:  اصلاح ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاك و 
تدوين آيين نامه جديد اجراي مفاد اسناد رسمي كه در بخش 
سوم به تشريح و توضيح آن خواهيم پرداخت، با توجه به اين 
كه قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي به حكم قانون در 
حكم اسناد رسمي بوده و تابع  مفاد آيين نامه اجراي مفاد اسناد 

لازم الاجراست. 

تسهيلات  شكافي  كالبد  سوم-  بخش 
اعطايي بانك ها و مطالبات معوق 

به  نويسنده،  اطلاعات  و  توان  حد  در  بخش  اين  در 
كه  مي شود  پرداخته  بانك ها  معوق  مطالبات  ريشه يابي 
مطالب مورد ذكر كمتر در نوشته ها و گفته ها مطرح شده است. 
بنابراين، در اين هنگام كه مطالبات معوق بانك ها موضوع روز 
مي باشد، هرگاه به مسايل و موضوع هايي كه اشاره خواهد شد، 
توجه لازم مبذول گردد، در مورد تسهيلات آتي بانك ها هم 

بي تأثير نخواهد بود. 
الف) وثيقه و تضمين، موضوع مهم و اساسي در برگشت 
وجوه پرداختي بانك هاست. پس از تصويب قانون عمليات 
بانكي بدون ربا در سال 1362 و ماده 6 آيين نامه فصل سوم 
اين قانون كه قبلاً اشاره شد، بانك ها به كرات و دفعات زير 
سلطه قوانين مختلفي قرار گرفته اند كه به آن ها تكليف كرده 
است كه كدام مال را به وثيقه نپذيرند و كدام مال را موظف به 
پذيرش هستند. مي توان گفت كه چنين وضعيتي در سيستم 
بانكي كشور، كم سابقه و شايد بي سابقه بوده، زيرا علاوه بر 
مقررات روز حاكم بر سيستم بانك هاي كشور، انواع وثايق و 
تضمينات معمولاً در اساسنامه هر بانكي قيد مي گرديد. در 
موضوع وثيقه، قدرت و سهولت نقد شوندگي آن شرط اساسي 
است. علاوه بر اين، بايد وثيقه به نوعي باشد كه مشتري را از 
تصميم به عدم پرداخت بدهي خود بازدارد. ضمناً خطر و واهمه 
از دست دادن وثيقه در قبال  طلب بانك كاملاً  هم محسوس 
باشد. حال اجمالاً و به طور اختصار به ماهيت و كيفيت وثايق 

تكليفي بانك ها اشاره مي نماييم: 
1) تبصره الحاقي به ماده 6 آيين نامه فصل سوم قانون 
عمليات بانكي بدون ربا: پيام اين تبصره، اعطاي تسهيلات 
براى اجراي طرح هاي خاصي است كه در تبصره ذكر شده اند. 
اصل موضوع، مورد مخالفت نيست و نمي تواند هم باشد، اما 
اين كه گفته شده: در صورت تخلف متقاضي در اجراي قرارداد 
تسهيلات اعطايي بانك ها، بنا به درخواست بانك يا مؤسسه 
اعتباري ذينفع، آنها را به عنوان جانشين طرف قرارداد واگذاري 
زمين شناخته و بپذيرند و كليه حقوق وتعهدات ناشي از قرارداد 
و تخصيص زمين را به بانك يا مؤسسه اعتباري ذينفع  منتقل 
نمايند تا در حفظ منابع بانك مورد استفاده قرار گيرد، با توجه به 
تعهد گيرنده تسهيلات در برابر سازمان واگذارنده زمين مبني 
بر اجرا و تكميل طرح كه در صورت جانشيني بانك يا مؤسسه 

اعتباري، اين مؤسسات همچنين   شخص ثالث مي بايست 
تعهدات مشتري را انجام دهد، اين امر در بانك هاي تجاري 
غير تخصصى خالي از  اشكال نيست. بايد دقت كرد كه قدرت 
و سهولت نقد شوندگي، موضوع جانشيني بانك كه برگشت 
تسهيلات اعطايي را ممكن سازد، چگونه وتا چه حد است؟ آيا در 
صورت تخلف مشتري و جانشيني بانك، چنين وضعيتي موجبات 
بازپرداخت تسهيلات را فراهم مي كند يا فراهم كرده است؟ و 
مانع ايجاد مطالبات معوق شده است؟ ضمناً  شرط تنظيم سند 
ثبتي براي انتقال زمين به مجري طرح هم موكول به كامل شدن 
طرح مي باشد و درباره بانك جانشين هم لازم الاجرا خواهد بود. 
مدتي كه صرف مي شود براي اجراي طرح توسط بانك به عنوان 
جانشين و سپس تبديل آن به وجه نقد، چه قدر خواهد بود؟ پس 
شايسته است كه مراجع و مقامات بررسي كننده مطالبات معوق 

بانك ها، به مراتب بالا توجه لازم را مبذول دارند. 
علاوه بر مراتب بالا، در آيين نامه اجرايي ماده 108 برنامه 
سوم توسعه، جزء 4 از بند 5 چنين آمده است: كليه بانك هاي 
كشور مكلفند اراضي و اعيان طرح  هاي موضوع اين آيين نامه 
را به عنوان رهن و  وثيقه پذيرفته و با اولويت نسبت به اعطاي 
تسهيلات اعتباري اقدام نمايند. مرجع واگذاري نيز مكلف 
است اراضي را در رهن بانك عامل قرار داده و در صورت فسخ 
معامله، بانك مرتهن با پذيرش تعهدات مجري، قائم مقام 
مجري طرح خواهد بود.  (روزنامه رسمي شماره 16268 مورخ 
10 دي 79- ماده 108 مجموعه قوانين سال 1379/جلد اول/ 

صفحه 122). 
2) قانون عدم  الزام به سپردن وثيقه بانكي... : نگاهي 
به اين آيين نامه ها و تضمين هاى ريز  و درشت (رديف 20 
زيرنويس ها) كه به منظور تسهيل در امر سرمايه گذاري و ايجاد 
اشتغال اعلام شده است ، تفاوت فاحش آنها را با وثيقه ملكي 
نشان مي دهد. اكنون  موقع آن رسيده است كه بررسي شود كه 

رييس كل بانك 
مركزي معتقد است كه 
بازكردن كيسه منابع 

بانكي در چند سال 
گذشته، بانك ها را به 
نقطه بحران نزديك 

كرده است.
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دادن تسهيلات چه قدر مشكل گشا بوده و ندادن تسهيلات 
چه قدر مانع اشتغال بوده است كه هر دو مانع  با تصويب ماده 
واحده رفع شده است؟ و سيستم بانكي نيز از لحاظ وثايق و 
تضمينات تسهيلات اعطايي و برگشت آنها با موانعي مواجه 
نشده است؟ به عبارت  ديگر، بايد معلوم گردد كه عدم الزام 
مشتري به سپردن وثيقه ملكي خارج ازطرح ، چه ميزان مفيد به 
حال مشتري و بانك تمام شده است؟  يعني مشتري با سهولت 
به منابع بانك دست يافته و بانك هم بدون اشكال و دردسر، 
توفيق بازپس گرفتن وجوه خود را داشته است؟ گفتني است 
كه واژه"تسهيلات" كه با قانون عمليات بانكي بدون ربا وارد 
فرهنگ بانكداري ايران شده است، لابد مستلزم اين بوده كه 

به آساني و سهولت هم در اختيار متقاضي قرار گيرد. 
3) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي ... :  با توجه به 
اين قانون كه شرح آن گذشت، در عين حال كه در بخش هاي 
ديگر اين قانون پيش بيني هايي در تكميل وثايق بانك وجود 
دارد، اما همانطور كه در عنوان قانون به صراحت  ذكر شده است، 
موضوع تسهيل و تسريع در اعطاي تسهيلات مي باشد. واضح 
است كه فكر اين بوده كه اولاً، بانك در پذيرش وثيقه و تضمين 
سختگيري مي كند؛ ثانياً، متقاضي تسهيلات را بي دليل معطل 
مي نمايد. بدون ترديد، معطل نمودن متقاضي، به هيچ وجه قابل 
دفاع نيست، اما در مورد سختگيري از پذيرش وثيقه و تضمين 
بايد ديد كه قصد و منظور بانك چه بوده ؟ آيا منظور حصول 

اطمينان به برگشت تسهيلات بوده يا امر ديگر؟
4) تسهيلات تكليفي: موضوع تسهيلات  تكليفي كه ماهيت 
و كيفيت آن از عنوانش پيداست، نياز به تشريح ندارد. بانك ها به 
عنوان صندوقدار دولت،  در ساليان متمادي مكلف بودند كه منابع 
مالي لازم را تحت عنوان تسهيلات در موارد گوناگون پرداخت 
كنند و چون اين امر خارج از اراده و تصميم سيستم بانكي بوده، لذا 
به درستي تسهيلات تكليفي ناميده شده است. در قوانين بودجه 

به دولت  اجازه داده مي شود كه بازپرداخت مانده مطالبات معوق 
 لاوصول را در لايحه بودجه سنوات آتي پيش بيني و منظور نمايد 
(بند "الف" تبصره 3 قانون بودجه سال 1378). تضمين دولت 
به شرح فوق نافي وظايف بانك هاي عامل براي وصول مانده 
مطالبات معوق ناشي از اعطاي تسهيلات اين تبصره و بررسي و 
تأييد توجيه اقتصادي طرح ها ...  توسط بانك ها نبوده و استفاده 
كنندگان از اين تسهيلات، مكلف به بازپرداخت به موقع مطالبات 

بانك ها مي باشند. 
در قانون بودجه سال 1377 مي خوانيم: بانك ها موظفند 
سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و 
به تدريج حداكثر تا دي ماه 1377 به طور كامل  به طرح هاي 
مصوب كميته برنامه ريزي استان ها تخصيص دهند. مهلت 
معرفي طرح هاي تبصره 3 به بانك هاي عامل تا پايان خرداد 
1378 و مهلت انعقاد قرارداد تا پايان بهمن 1378 تعيين شده 
است (روزنامه رسمي شماره 15748 مورخ 25 اسفند 1377). 
داشته  استمرار  مدت ها  تكليفي  تسهيلات  مسأله  توضيحاً 
است. در مورد طرح ها و اصل موضوع اثباتاً يا نفياً بحثي مطرح 
نمي شود. مطلبي كه مهم است، اين است كه حال بايد ديد تا 
چه حد دولت به تعهد خود عمل نموده و استفاده كنندگان از 
تسهيلات هم تا چه مقدار از تسهيلات را پرداخت كرده اند و 
يا به وظايف قانوني خود عمل نموده اند؟ وثايق و تضمينات 
بابت  از  اكنون  هم  بانك ها  مطالبات  بوده؟  چه  تسهيلات 
تسهيلات تكليفي چه ميزان است؟ و درمقايسه با بدهي بخش 
چه  به  غيرتكليفي  تسهيلات  بابت  بانك ها  به  خصوصي 

نتيجه اي مي رسيم؟ 
5) اصلاحيه ماده 34 قانون ثبت اسناد واملاك و آيين نامه 
اجراي مفاد اسناد رسمي:   ماده 34 مصوب سال 1351 در 

سال 1386 به اين شرح اصلاح شد: 
ماده واحده: درمورد كليه معاملات رهنى و شرطي  و 
ديگر معاملات مذكور در ماده 33 قانون ثبت راجع به اموال 
منقول و غيرمنقول، در صورتي كه بدهكار ظرف مهلت مقرر 
در سند، بدهي خود را نپردازد، طلبكار مي تواند از طريق صدور 
اجراييه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم كننده 
سند درخواست كند. چنانچه بدهكار ظرف ده روز از تاريخ 
ابلاغ اجراييه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد، بنا به 
تقاضاي بستانكار، اداره ثبت پس از ارزيابي تمامي مورد معامله 
و قطعيت آن، حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي، با 
برگزاري مزايده نسبت به وصول طلب مرتهن به ميزان طلب 

قانونى وي اقدام و مازاد را به راهن مسترد مي نمايد. 
تبصره 1- در مواردي هم كه مال يا ملكي وثيقه دين يا 
انجام تعهد يا ضمانتي قرار داده مي شود، مطابق مقررات اين 

قانون عمل خواهد شد. 
تبصره 2- نحوه ابلاغ اجراييه، بازداشت مازاد مورد رهن 
و چگونگي ختم عمليات اجرايي و  برگزاري مزايده و اعراض 
از رهن و ساير موارد، به موجب آيين نامه اي است كه ظرف 
سه ماه از طرف  سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به 

تصويب رييس قوه قضاييه خواهد  رسيد. 
و  تنظيمى  اسناد  به  نسبت  قانون  اين   -3 تبصره 

عضو كميسيون  
برنامه و بودجه 

مجلس اعلام كرده 
است كه 50 درصد 
معوقه هاي بانكي 
مربوط به بخش 

دولتي و 50 درصد 
آن مربوط به بخش 

خصوصي است. 
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اجراييه هاي صادره كه قبل از تصويب اين قانون مختومه 
نگرديده است نيز جاري است (روزنامه رسمي شماره 18368 

مورخ 28  اسفند   1386). 
براي جلوگيري از اطاله مطلب از درج ماده 34 سابق 
قوانين  به مجموعه  مي توانند  و علاقمندان  خودداري شد 
مراجعه نمايند، اما به تفاوت هاي موجود بين دو ماده اشاره  

مي نمايد: 
از نظر ماده 34 سابق: 

* در صورت عدم پرداخت بدهي ظرف مدت هشت ماه 
از تاريخ ابلاغ اجراييه و نبودن خريدار، ملك به ازاي طلب و به 
شرط پس دادن مقداري از طلب كه گرفته باشد، به بستانكار 

واگذار مي شود. 
* در مورد بانك ها وجوه دريافتي از اصل طلب مسترد 

مي شود. 
* اجراييه براي وصول طلب و اجور و خسارت دير كرد 

صادر مي شود. 
از نظر ماده 34 جديد: 

* كليه معاملات رهني و شرطي و ديگر معاملات  مذكور 
در ماده 33 قانون ثبت راجع به اموال منقول و غيرمنقول را 

شامل مي شود. 
*چنانچه بدهكار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه 
نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام  ننمايد، بنا به تقاضاي 
بستانكار، اداره ثبت پس از ارزيابي مورد معامله و قطعيت 
آن، حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ قطعيت  ارزيابي، با برقراري 
مزايده نسبت به وصول طلب مرتهن به ميزان طلب قانوني 

وي اقدام و مازاد به راهن مسترد مي شود.  
از  قبل  صادره  اجراييه هاي  به  نسبت  جديد  قانون   *
تصويب اين قانون  كه مختومه نگرديده است نيز جاري است، 

يعني عطف به ماسبق مي شود.
بر طبق ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا، مصوب 
حكم   در  بانكي  تسهيلات  قراردادهاي  كليه   ،1362 سال 
اسناد رسمي بوده و تابع مفاد آيين نامه  اجرايي اسناد رسمي 
مي باشند. همين موضوع در ماده 199 آيين نامه  اجراي مفاد 
اسناد رسمي جديد مصوب سال 1387 نيز تكرار شده است 

(روزنامه رسمي شماره 18509 مورخ  24 شهريور 1387). 
يادآور مي شود كه در اين نوشته به طور كلي، مقررات 
جديد (اصلاح ماده و آيين نامه اجرايي) از ديدگاه اجراييه هاي 
ثبتي صادر از سوي بانك براي وصول مطالبات خود مورد 

بررسي و اظهار نظر مي باشد. 
به موجب ماده 21 آيين نامه، متعهد بايد ظرف ده روز از 
تاريخ ابلاغ اجراييه، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا تربيتي 
براي پرداخت دين خود بدهد يا مالي را معرفي كند كه اجراي 
سند را ميسر گرداند. اگر خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه 
نداند، بايد ظرف همان مدت، صورت جامع دارايي  خود را 
به مسؤول اجرا بدهد و اگر مالي ندارد، صريحاً اعلام كند. 
بدهكاري كه در مدت مذكور قادر به پرداخت دين خود  نبوده، 
مكلف است هر موقع كه متمكن از پرداخت تمام يا قسمتي از 
بدهي خود گردد، آن را  بپردازد. مطابق تبصره، مقررات اين 

ماده مانع نمي شود كه بستانكار هر وقت مالي از مديون بدست 
آيد، به تعقيب  اجراييه و استيفاي طلب خود  اقدام كند. 

اين مسأله هم مي بايست مورد توجه باشد كه به امتياز 
لازم الاجرا بودن قراردادهاي عادي و داخلي اعطاي تسهيلات 
براي برگشت وجوه پرداختي بانك نمي توان زياد اميدوار بود. 
همانطور كه قبلاً اعلام شد، بر طبق ماده 34 اصلاحي 
سال 1386، چنانچه  بدهكار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ 
اجراييه، نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد، بنا به 
تقاضاي بستانكار، اداره ثبت پس از ارزيابي تمامي مورد معامله 
و قطعيت آن، حداكثر ظرف دو ماه  از تاريخ  قطعيت ارزيابي، 
با برگزاري مزايده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به ميزان 

طلب قانوني وي اقدام و مازاد را به راهن مسترد مي نمايد. 
در ماده 34 اصلاحي سال 1351، در صورت عدم واريز 
بدهي ظرف مدت هشت ماه از تاريخ ابلاغ اجراييه، ملك در 
قبال طلب به بستانكار واگذار مي شد. علاوه  بر اين، ارزيابي 
تمامي مورد معامله  (منقول و غيرمنقول) در اين ماده مطرح 
نشده بود. هر گاه بستانكار قسمتي از طلب خود را دريافت 
نموده بود، در صورت واگذاري ملك به او، مي بايست وجوه 
دريافتي را مسترد نمايد و در مورد بانك ها، وجوه دريافتي بابت 

اصل طلب مسترد مي شد. 
به حكم ماده 126 آيين نامه جديد، مزايده  حضوري است 
و در يك جلسه از ساعت 9 تا 12 برگزار مى شود. در صورتي كه 
مال بازداشتي يا مورد وثيقه در جلسه مزايده خريدار پيدا نكند، 
مال با دريافت حق الاجرا و حق مزايده به قيمتي كه مزايده  از 
آن شروع شده، به بستانكار واگذار مي شود و اگر مازاد بر طلب 
وجود داشته باشد، از بستانكار وصول مي گردد.  مطابق تبصره 
همين ماده،  هم در صورتي كه بستانكار (دارنده وثيقه) قادر به 
استرداد مازاد بر طلب خود نباشد، در صورت تقاضا به  نسبت 

طلب، از مال مورد مزايده به وي واگذار مي شود. 
بانكي  سيستم  صادره  اجراييه  در  تذكر  قابل  نكات 

عبارتنداز: 

300 نفر در كل كشور 
هستند كه تقريباً 

تمام منابع بانكي را 
در اختيار دارند. 
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1) با توجه به ارزيابي مال و طي شدن مراحل پيش بيني شده 
در فصل هشتم آيين نامه جديد (ارزيابي و اعتراض به آن) از 
يك طرف، ارزش مال معلوم شده و از طرف ديگر هم مبلغ 
مورد اجرا، يعني طلب بانك مشخص است. در فرضي كه مال 
در مزايده خريدار  نداشته و قيمت مال هم به موجب ارزيابي كه 
بعمل آمده است، زايد بر طلب بانك (مورد اجرا) باشد، به حكم 
ماده 26 آيين نامه جديد، بانك ملزم به قبول مال و پرداخت 
مابه التفاوت قيمت ملك و مبلغ اجراييه به راهن، به دستور 
ماده 34 اصلاحي سال 1386 مي باشد. از نظر مقررات قبلي، 
در صورت واگذاري ملك به  بانك در قبال طلب، دريافتي بابت 

اصل طلب مي بايست به راهن مسترد مي شد. 
2) در تبصره، ماده 126 حتي جدا از معاملات بانك ها هم 
عبارت "در صورت تقاضا" قابل بحث است. به اين صورت، در 
فرض اين كه به موجب پيش بيني ماده 126 در جلسه مزايده 
خريداري نباشد و مبلغ ارزيابي هم بيش ازطلب بستانكار باشد 
و بر طبق تبصره، بستانكار (دارنده  وثيقه) قادر به استرداد مازاد 
بر طلب خود نباشد و تقاضا هم نكند كه به نسبت طلب، از مال 
مورد مزايده به وي واگذار شود، تكليف پرونده و موضوع چه 
خواهد بود؟ ظاهراً قادر نبودن به استرداد مازاد بر طلب، به 
معناي عدم توان مالي پرداخت كننده است. به نظر مي رسد كه 
عبارت "در صورت تقاضا" در تبصره ماده 126 زايد مي تواند 
باشد. نبودن  عبارت "در صورت تقاضا" در تبصره، تكليف 
عبارت: «و اگر مازاد بر طلب داشته باشد، از بستانكار وصول 
مي گردد» را مشخص مي كند. به اين معني در نظر اول اين 
موضوع متبادر به ذهن مي شود كه آيا اجراي ثبت قوه جبريه در 
اختيار دارد كه مازاد بر طلب را از بستانكار وصول كند تا پرونده 
اجرايي مختومه گردد؟ با اين ترتيب، وقتى كه عبارت "در 
صورت تقاضا" در تبصره نباشد، قابليت اجراى ماده 126 به اين 
صورت مى شود كه در صورت نبودن خريدار در جلسه مزايده، 
مال به بستانكار  واگذار مي شود و اگر مازاد داشت، بستانكار 
مكلف به پرداخت آن به راهن خواهد بود  و چنانچه قادر نباشد، 

به نسبت طلب از مال مورد  مزايده به وي واگذار مي شود. 
اجراي ماده 126 درمورد بانك ها  مشكل كار را عوض 
مي كند، با اين توضيح كه مالي براي پشتوانه و تأمين برگشت 
تسهيلات اعطايي در رهن بانك قرار گرفته است. وقتي كه بانك 
مجبور باشد مبلغي هم براي تملك مال به راهن بپردازد، مثل 
اينست كه بالاجبار مالي را مي خرد كه بهاي آن دو قسمت است: 
اول طلب بانك از راهن؛ دوم، وجه نقدي كه به راهن مي پردازد. 
پس در اين قبيل معاملات، بخشي از نقدينگي بانك تا زماني كه 
معلوم نيست بانك مال را بفروشد، حبس مي شود و در اين فاصله، 

منابع بانك قابل استفاده براي اعطاي تسهيلات نخواهد بود. 
موضوع عبارت "در صورت تقاضا"  قبلاً مطرح شد. همين 
طور موضوع عدم قدرت بستانكار براي پرداخت مازاد طلب 
خود، محمول به عدم قدرت مالي و تمكن مالي مي تواند باشد 
كه در مورد بانك ها بعيد است كه بتوان به عدم قدرت مالي 
براي پرداخت مازاد طلب تكيه كرد. در نتيجه، به احتمال قوى، 
مورد قبول نمي تواند باشد و بانك ناگزير در اين مورد هم بايد 
مبلغي را نقداً بپردازد. اما اگر مسأله قادر نبودن بانك به پرداخت 
مازاد بر طلب پذيرفته شود، قسمتي از مورد رهن به بانك واگذار 
مي شود كه اين امر موجد حالت اشاعه در مال بين بانك و راهن 
است. به عبارت واضح تر، هرگاه بانك شش دانگ ملكي را به 
رهن گرفته باشد كه معمولاً هم از سابق چنين اشتياق معقولي 
در بانك ها براي گرفتار نشدن به حالت اشاعه در مال با ديگران 
وجود دارد و با توجه به اين كه بر طبق تبصره 3 ماده 134  
اصلاحي، اين قانون نسبت به اسناد تنظيمي و اجراييه هاي 
صادره كه قبل از تصويب اين قانون مختومه نگرديده است 
نيز جاري است، سهم مشاعي از مورد رهن رامالك خواهد شد 
كه آينده اين وضعيت با بودن ديگر صاحب يا صاحبان سهم 
مشاع در همان ملك، روشن و قابل پيش بيني نيست. در نتيجه، 
در اين صورت هم بخشي از نقدينگي بانك  حبس شده  و 
قابل استفاده براي اعطاي تسهيلات نخواهد بود. علاوه بر 
اين، مسأله قابل تجزيه بودن مال هم مطرح است كه بر طبق 
ماده 118 همين آيين نامه، تشخيص غير قابل تجزيه بودن 
مال (منقول و غيرمنقول) مورد معامله يا مورد بازداشت بعهده 
اجراست. با اين ترتيب، پيامد غير قابل تجزيه بودن مال، منجر 
به بروز مشكلاتي در وثايق بانك ها مي تواند باشد. گر چه ماده 
118 ارتباط با ماده 119 دارد كه مي گويد: انتقال قهري حق 
استرداد به وراث بدهكار، موجب تجزيه مورد معامله نخواهد 
بود. اما تصور بر اينست كه از ماده 118 چنين برداشتي هم 
ممكن است كه به علت غير قابل تجزيه بودن مال، تمام مورد  
معامله به بستانكار، فرضاً بانك واگذار شود و مابه التفاوت به 

راهن پرداخت گردد. 
گر چه اصلاحيه  ماده 34 و آيين نامه اجرايي تقريباً موضوع 
جديدي است (مربوط به سال هاي 1386 و 1387) كه ارتباط 
چنداني با مطالبات معوق ايجاد شده بانك ها در سال هاي مقدم 
بر آن ندارد، اما به جهت عطف به ماسبق شدن آن به حكم تبصره 
3 ماده 34 و تسري مقررات جديد به پرونده هاي  مختومه نشده 
مطالبات معوق بانك ها، موجد مشكلاتي در وصول مطالبات 

بانك ها مي باشد كه به طور اختصار اشاره شد. 

رييس اتاق بازرگاني 
و صنايع و معادن 

تهران معتقد است كه 
عمده وام گيرندگان 

از سيستم بانكي، 
دولت و دستگاه هاي 

وابسته به آن هستند 
و اگر تخلفي در 

اين بخش صورت 
گرفته است، از سوي 
وام گيرندگان دولتي 
بوده كه بايد به طور 
جدي با آنها برخورد 

كنيم. 
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درمورد وصول مطالبات معوق نظر معاون وزير اقتصاد 
در بانك ها و بيمه اصلاح قانون 34 ثبت اسناد است . ضمناً 
ايشان علت ايجاد مطالبات را اخذ نكردن  وثايق  دقيق و كافي 

مي داند (روزنامه اطلاعات مورخ 23 فروردين 89). 
6) رهن نسق زارعان و اسناد مشاعي مالكان: همانطور 
كه قبلاً اشاره شد، جديدترين تكليف قانوني كه براي بانك ها 
ايجاد شده است، قبول نسق زارعان و اسناد مشاعي مالكان 
به عنوان  تأمين برگشت تسهيلات اعطايي مي باشد. البته 
استفاده از آنها براي آينده است و نقشي در مطالبات معوق 
فعلى بانك ها ندارد، اما صرفاً از لحاظ تشريح موضوع، به 

نكاتي كه به نظر رسيده است. ذيلاً اشاره مي  نمايد: 
1) طرح هاي كشاورزي بيشتر مربوط به بانك كشاورزي 
مي شوند  و ورود كليه بانك ها و مؤسسات اعتبارى به اين 
مقوله، مناسب به نظر نمي رسد. بانك هاي تجاري در مسير 
اين  قبيل امور قرار ندارند و استفاده از نظر كارشناسان هم 

كفايت نمي كند. اقدام كننده كاركنان بانك ها هستند. 
2) اسناد مشاعي مالكان ظاهراً محمول به سهم مشاع 
مالك از يك ملك مي باشند كه اين امر هم موجد حالت اشاعه 
در وثايق مي باشد، با توجه به اين كه ممكن است گفته شود كه 

وضعيت املاك زراعي عموماً به اين شكل است. 
3) زارعي كه در روستا و در زميني كه در اختيار او است، 
ولي مالك نيست، زراعت مي  كند، صاحب نسق  زراعتي ناميده 
مي شود. با توجه به تعريف رهن در ماده 771 قانون مدني به  
اين مضمون : رهن، عقدي است كه به موجب آن، مديون 
مالي را براي وثيقه به داين مي دهد ... و اين كه قانون بودجه 
دفاتر اسناد رسمى را موظف كرده است كه بنا به درخواست 
بانك ها و مؤسسات اعتباري، نسبت به تنظيم سند رهن اقدام 
نمايند. حكم قضيه در رهن گرفتن سهم مشاع از ملك به 
عنوان"مال" روشن است، لكن رهن نسق زارع كه عمل و كار 
او در زمين است و هزينه مربوط محل درآمد وي از محصول 
بدست آمده مي باشد و عين معين هم نيست، چگونه خواهد 
بود؟ آيا خود نسق قابل انتقال به بانك  در قبال طلب مي باشد؟ 
به فرض قابليت انتقال، آيا كار بانك زراعت است كه از فروش 
محصولات، تسهيلات پرداختي اش قابل برگشت باشد؟ آيا 
بايد محصولي را كه در فصل معين از سال بدست مي آيد، 
قبل از توليد به رهن گرفت؟ بانك چگونه بايد صاحب نسق را 
شناسايي كند كه براي اجراي طرح او تسهيلات بدهد؟ به نظر 
مي رسد كه نحوه اجراي قانون مورد بحث نياز به دستورالعمل 

اجرايي براي راهنمايي مؤسسات ذيربط دارد. 

و  نتيجه  و  جمع بندي  چهارم-  بخش 
پيشنهاد 

در بخش اول به ذكر گفته ها و نوشته ها و اظهار  نظرها و 
ديدگاه هاي مختلف و تغييرات رو به افزايش مطالبات معوق 
بانك ها و مسايل ديگر پرداخته شد تا زمينه اي باشد براي 

نتيجه گيري  از كار. 
در بخش دوم به وضعيت بانك ها از جنبه  اداري موضوع 

و حدود اختيارات بانك ها در اعطاي تسهيلات با توجه به 
قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب سال 1362 و تغييراتي 
كه به مرور زمان و به موجب مقررات موضوعه در انواع وثايق 
و تضمينات تسهيلات اعطايي بانك ها داده شده است، اشاره 
گرديد كه مندرجات اين بخش ياري دهنده نويسنده است 
از زماني  بانك ها.  به مطالبات معوق  در اظهار نظر نسبت 
كه مطالبات  معوق مطرح شده است، پاره اي پيشنهادها و 
تصميمات و اقدامات و مصوباتي وجود دارد كه براي آينده 
و  بازپرداخت  وضعيت  كار،  عاملان  ديدگاه  از  يعني  است، 
برگشت تسهيلات  را انتظار اين است كه بهبود بخشد. اميد 

است كه چنين هم باشد. 
بيان  به  و  حساسيت  ايجاد  حاضر،  حال  در  آنچه  اما 
ديگر، ايجاد نگراني كرده و محل بحث و گفت و گوها است، 
تسهيلاتي است كه بانك ها  در سال هاي گذشته داده اند و 

اكنون در حسرت برگشت آنها بسر مي برند. 
نويسنده كه در موضوع تسهيلات اعطايي بانك ها- چه 
قبل از وضع جديد بانك ها، يعني ملي شدن وادغام بانك ها و 
وضع مقررات جديد و چه بعد از آن- به جنبه حقوقى موضوع، 
خاصه تدوين و تنظيم قراردادهاي مورد نياز  بانك و مخصوصاً 
وثايق و تضمينات  تسهيلات توجه داشته، بر اين عقيده است كه 
عامل  اصلي برگشت مورد اطمينان تسهيلات ومتقابلاً عامل 
اصلي به دست انداز افتادن تسهيلات و ايجاد مطالبات- اعم از 
سر رسيد  گذشته و مشكوك الوصول ويا غيرقابل وصول- وثايق 
و تضمينات تسهيلات پرداختي بانك ها است، با اين توضيح كه 
بانك وجه نقد و به اصطلاح اسكناس را در اختيار مشتري 
مي گذارد، پس لازم است كه وثيقه و تأمين مأخوذه هم حالت 
نقدشوندگي سريع و به عبارت ديگر، تبديل شدن به اسكناس 
را در كمترين زمان ممكن داشته باشد تا از حبس شدن منابع 
بانك نزد بعضي از مشتريان جلوگيري بعمل آيد. در اين مورد به 
دومسأله مي بايست توجه كرد: اول، مدت زماني است كه صرف 
خواهد شد تا پرونده امر در صورت اقدام قانوني بانك بستانكار به 
نتيجه نهايي برسد؛ دوم، زمان برگشت وجوه پرداختي بانك به 
مشتري از محل وثايق. فرضاً جانشيني بانك به بهانه برگشت 
منابع بانك كه قبلاً توضيح داده شده است، چه قدر زمان مي برد 
تا تبديل به اسكناس شود و وارد صندوق بانك بشود؟ در نتيجه، 
به اعتقاد نويسنده، به موضوع الزام بانك به گرفتن وثايقي 
كه ضمن مقررات مختلف معرفي شده است، مي بايست توجه 
ودقت كافي مبذول شود. در نظام بانكداري سابق هم به اين 
موضوع برنمي خوريم كه به بهانه  تسهيل اعطاي تسهيلات، 
وثايق گوناگونى به بانك ها معرفي شده باشند. علاوه بر اين، 
قانون پولي و بانكي مصوب سال 1351 هم وارد چنين مقوله اي 
نشده است و معمولاً در اساسنامه بانك به انواع وثايق اشاره 
مي شود. بديهي است كه هيچ بانكي هم راضي نيست كه وجوه 

پرداختي اش به دست انداز بيفتد. 
قانون  در  فرضاً  نيستيم،  بي تجربه  بانكي  امور  در  ما 
اساسنامه بانك ملي ايران  مصوب سال هاي  1317 و 1339 
غير منقول از جمله وثايق مي باشد كه تصريح شده بايد ثبت 
شده باشد، يعني از نظرقانون ثبت اسناد و املاك و با توجه به 

از تاريخ تصويب و 
اجراي قانون عمليات 

بانكي بدون ربا به 
بعد، مصوباتي وجود 

دارد كه به شكلي 
وثيقه و تضمين را 

براي سيستم بانكي 
مشخص كرده و 
در واقع، بانك ها 

را مكلف به قبول و 
اجراي اين مصوبات 

نموده است. 
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ماده 22 اين قانون، بايد مالكيت راهن بر آن محرز باشد. بديهي 
است كه غيرمنقول مي تواند وثيقه مطمئنى براي بانك باشد، 
اما قانون  مربوط كه قبلاً اشاره شد، به بانك هشدار مي دهد كه 
بدون رضايت مشتري از گرفتن وثيقه خارج از طرح خودداري 
نمايد. نتيجه چه مي شود؟ پس، از جمله كارهايي كه مي بايست 
در مورد ريشه يابي مطالبات معوق سنگين انجام يابد، بررسى 
وضعيت وثايق و تضمينات تسهيلات بازپرداخت نشده است. 

قوانين  در  مندرج  تضمينات  و  وثايق  انواع  درنهايت، 
مختلف بايد بازنگري شوند و با انتخاب مناسب ترين آنها كه 
وصف تسريع در برگشت تسهيلات را دارند، قوانين و مقررات 
مزبور تلفيق شوند و به صورت مجموعه واحد درآيند تا بانك ها 

نياز به مراجعه به متون گوناگون نداشته باشند. 
مطلب ديگر كه قابل دقت  و پيگيري است، مسايلي است 
كه در بخش اول به عنوان نقل قول درج گرديده است، از 
اين قبيل: بدهي 100 ميليارد توماني يك شركت  به سيستم 
بانكي- 1000 نفري كه 70درصد مطالبات بانك ها را معوق 
برگشت فقط 10درصد تسهيلات حساب ذخيره  كرده اند- 
ارزي و پرداخت تسهيلات   13 ميليون يورويي به شركتي 
كه اصلاً وجود خارجي نداشته- مطالبات معوقى كه سرفصل 
با هدف كاهش جريمه ديركرد- پرداخت  آنها ثبت نشده، 
توسعه   چهارم  و  سوم  برنامه  در  معوق  مطالبات  70درصد 
به كمتر از 1000 نفر شخصيت حقيقي و حقوقي خاص - 
اخذ نكردن وثيقه  هاي معتبر و اخذ وثيقه هايي كه قابل وصول 
نيست- وجود ارتباطات  قوي با تصميم  گيران- شخصي كه 
در بانك ملي 112 ميليارد تومان وام  دريافت كرده  و تمامي 
بدهي اين فرد مشكوك الوصول است- عمده معوقات، در 
اختيار كمتر از 300 نفر است. در عين حال كه به قول مشهور 
" الَعَْهْدةُ عَليَ الرّاوي" است ، اما وقتي كه چنين مطالبي به عَلنَ 
عنوان مي شود ، جامعه را تحت تأثير قرار مي دهد و حساسيت 
ايجاد مي كند. در نتيجه، انتظار جامعه اينست كه به اين مسايل 

رسيدگي دقيقي بشود. در غير اينصورت، سيستم بانكي همواره 
در مظان اتهام خواهد بود. 

پس عوامل ايجاد كننده  چنين وقايعي مي بايست شناخته 
شوند، به اين معني كه  بايد معلوم شود كه بانك ها تا چه ميزان در 
ايجاد چنين وضعى دخالت داشته اند؟ آيا صاحب اختيار بوده اند 
يا تسهيلات تكليفى از نوع ديگر داده اند ؟ به طور كلي، وثايق و 
تضمينات تسهيلات چه بوده كه برگشت وجوه مواجه با اشكال 
شده؟ نظارت و دخالت بانك در مصرف تسهيلات در جاي خود 
تا چه ميزان بوده است؟ اگر طرح هاي موضوع تسهيلات به 
جايي نرسيده كه برگشت تسهيلات را تأمين نمايد، علت آن 
چيست؟ بانك كه بر طبق  قانون وكيل سپرده گذار در بكارگيري 
سپرده ها بوده تا چه ميزان به وظيفه وكالتي و قانوني خود عمل 
كرده؟ و به مسؤوليت وكيل در مقابل موكل جهت حفظ حقوق 
او چه اندازه آشنا بوده؟ چه قدر دقت داشته تا وجوه سپرده گذار به 
بانك برگردد وتلف نشود؟ آيا بانك ها در گرفتن وثايق مطمئن و 
قابل وصول، اهمال و قصور ورزيده اند و با داشتن اختيار انتخاب، 
نوع مطمئن را انتخاب نكرده اند؟ آيا وجود نقص در قراردادهاي 
اعطاي تسهيلات و عدم رعايت نكات بانكي و تخصصي و 

حقوقي، موجب معوق شدن مطالبات بانك ها شده است؟ 
مضافاً اين كه تسهيلات  خلاف قاعده و غيرعادي مي تواند 
ناشي از مقدمات غيرمعمول و غير معقول باشد و به تبع آن، بعيد 
نيست كه وثايق و تضمينات نامناسب هم تحميل بشوند. پس 
وقتي كه با مسايل غيرعادي و غير معمول اين تسهيلات يا هر 
نوع تسهيلات ديگر مواجه شديم، اولاً ، بايد براي آينده اين گونه 
موجبات را از بين برد؛ ثانياً، براي زمان حال هم بايد موضوع 
را براي رسيدگي به قانون سپرد. مقررات بانكي و غيربانكي 
به قدر كافي وجود دارند و حكم خيلي از مسايل هم روشن 
است؛ فقط عزم قوي و تصميم جدي مى خواهد تا موضوع بدون 
ملاحظه  پاره اي مسايل، بررسي و رسيدگي و نتيجه گيري شده 

و با عوامل ايجاد كننده بر طبق قانون رفتار شود. 
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اخيراً نسق زراعتي و 
سند مشاعي مالكان 

هم به انواع گوناگون 
وثايق و تضمينات 
تسهيلات پرداختي 
بانك ها اضافه شده 

است! 


